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فاطمـه نیـک |  آدم بعضـی وقت هـا تـوی اخبـار چیزهایـی می شـنود کـه مـو به تنش راسـت می شـود. شـکر خدا که همیشـه هـم پای 
شـبکه های اجتماعـی به خصـوص اینسـتاگرام در میـان اسـت. اصلًا شـرایط یک جوری شـده که مامـان ما نه تنهـا همه گوشـی ها را جمع 
کـرده بلکـه سـپرده هـر وقت اینسـتا خبر سـروکله اش تـوی محله یـا دوروبـر بچه ها پیدایش شـد، خبـرش کنند تا بـا دمپایـی ابری به 
خدمتـش برسـد؛ البتـه بنـده خـدا تقصیری هـم ندارد، چـون چپ مـی روی راسـت می آیی هـی می شـنوی اینسـتا این جـوری دختران 
ایرانـی را اغفـال کـرد یا اینسـتا آن طـوری دختران ایرانـی را به دام کشـید. نمونـه اش هم خبرهـای جدیدی اسـت که از اغفـال دختران 
ایرانـی بـه نـام صنعت مدلینگ در رسـانه ها پخش شـده اسـت و همه از پشـت پـرده  مدل هـای اینسـتاگرامی می گویند. اگـر می خواهید 

بهتـر از ماجـرا سـردربیاورید در این گـزارش با ما همراه باشـید.

آگهی هایی که دروغ می گویند

زیـادی  زمانـه  و  دوره  ایـن  جوان هـای  مـا  متأسـفانه 
پیگیـر هسـتیم و بـا ورود هـر سـوژه جدیـد فـوری بهش 
می چسـبیم و دنبالـش می کنیـم و دسـت بردار نیسـتیم. 
حـالا ماجـرای مـد و مدلینـگ در ایـران اسـت. تـا همین 
10 سـال پیـش هرکسـی بـرای انتخـاب و خریـد لبـاس 
بـه خـودش متکـی بـود و خبـری از مدل هـای آن چنانـی 
نبـود. نهایتـش فروشـنده تـوی فروشـگاه لبـاس قایمکی 
یـک ژورنـال خارجی را زیرمیزی به شـما نشـان می داد تا 
بـه اصطـاح تن پوش لبـاس را ببینیـد و بتوانید سـریع تر 
تصمیـم بگیریـد. حـالا وضعیـت طوری شـده کـه از در و 
دیـوار شـهر مـدل می ریزد و از بین دوسـت و آشـنایی که 
دارید کسـانی هسـتند کـه در صنعت مدل فعال شـده اند. 
کار آن قـدر شـور شـده کـه از بچـه دوسـاله تـا پیرمـرد 
هفتادسـاله تصـور می کننـد می تواننـد وارد صنعـت مـد 
شـده و معروف شـوند. در این میان کم نیسـتند تبلیغات 
فضـای  تـوی  کـه  بی اساسـی  و  بی ریشـه  مؤسسـه های 
مجـازی و شـبکه های اجتماعـی دست به دسـت شـده و با 
پیشـنهاد دسـتمزدهای آن چنانی به این فضا جو بیشتری 
می دهند. متأسـفانه بیشـتر این مؤسسـه ها بـه خاطر نوپا 
بـودن صنعـت مـد در ایـران و محدودیت هـای قانونی که 
وجـود دارد، بیشـتر زیرزمینـی هسـتند و خـدا می دانـد 

پشـت ایـن تبلیغـات چـه نقشـه های شـومی دارند.

آواز دهل شنیدن از دور خوش است

در تعاریـف رسـمی دربـاره مدلینـگ می گوینـد: »مدلینـگ 
ابزاری اسـت که به  وسـیله آن برندها و شـرکت های تولیدی 
بـه کمـک افرادی کـه به آن هـا مدل گفتـه می شـود، کالای 
خـود را بـه معـرض نمایش می گذارنـد.« از شـرایط مدلینگ 
هم نکات جالبی چون فرمول های سـفت  و سـخت قد و وزن 
بـه چشـم می خورنـد، اما همـه این ها در حد تئوری هسـتند 
و در دنیـای واقعـی اوضـاع جـور دیگـری اسـت. متأسـفانه 
آن چـه ایـن روزهـا مـا از آن به  عنـوان مدلینگ در ایـران یاد 
می کنیـم، تفـاوت معنـاداری بـا تعاریـف جهانـی آن دارد. به 
گفتـه کارشناسـان، صنعـت مد شـبکه گسـترده ای از برندها 
و فعـالان عرصـه طراحی لباس و پارچه اسـت که سـازوکاری 
به شـدت حرفـه ای دارد. سـازوکاری کـه یقینـاً با شـرکت در 
یـک دوره سـاختگی چندماهـه شـکل نگرفتـه و در کنـار 
آمـوزش صحیح نیازمند سـاختارهای اجتماعـی، اقتصادی و 
حتـی سیاسـی زیادی اسـت. عاوه بـر همه ایـن حرف ها، در 
کشـورهای دیگـر هم صنعت مـد با وجود غوغاهایـی که دارد 
شـغل درست وحسـابی اي نیسـت و نود و نه درصد فعالان در 
این حوزه در شـرایط سـخت و گاه غیرانسـانی به سر می برند. 

یه قرون بده آش، به همین هوا باش

درسـت اسـت که شرایط غیرانسـانی در این صنعت داد بسیاری 
از فعـالان اجتماعـی را درآورده و حتـی دولت هـا را مجبـور بـه 
تعییـن قانون هـای جدیـد کـرده اسـت، امـا هم چنـان در همـه 
دنیـا دخترانـی هسـتند کـه از کودکـی آرزو دارنـد وارد صنعت 
مـد شـده و بـه عنوان مدل فعالیت کنند. شـهرت و دیده شـدن 
بـه همراه سـروکار داشـتن بـا برندهـای آن چنانـی و لباس های 
باشـکوه و شوهای پرسـروصدا عواملی هسـتند که دخترخانم ها 
را وسوسـه می کنـد تا برای رسـیدن بـه این شـرایط رؤیاپردازی 
کننـد؛ رؤیایی که در بیشـتر مواقـع پوچ از کار درمی آیند. شـاید 
 مـا نتوانیـم آن چـه را کـه در آن طـرف آب ها می گـذرد، قضاوت 

کنیـم، امـا آن چـه در کشـورمان رخ می دهـد بیشـتر شـبیه 
کابوسـي ترسـناک اسـت تا رؤیایی زیبا! به گفته فعالان رسـمی 
حـوزه صنعـت مـد در ایران که تعداد مؤسساتشـان به انگشـتان 
یـک دسـت هـم نمی رسـد، اوضـاع مـد در ایـران زیـاد جالـب 
نیسـت. بیشـتر افـرادی کـه در این زمینـه کار می کننـد نه تنها 
پولـی دستشـان را نمی گیرد بلکـه هیچ وقت نمی توانند شـرایط 
اسـتاندارد ایـن حرفه را تجربه کننـد و معمـولاً در دام گروه های 
زیرزمینـی افتـاده و در نهایـت کارشـان بـه انتشـار عکس هـای 
بـدون حجـاب بـه همـراه آرایش های زیـاد و تیپ های نادرسـت 

در شـبکه های مجـازی یـا مزون هـا و آرایشـگاه ها می کشـد. 

مدل هایی که دروغی هستند

ایـن روزهـا صفحـات فضـای مجـازی پـر شـده از تصویـر 
دختـران و پسـرانی کـه بـا ظاهرهـای آن چنانـی بـه خود 
لقـب »مدل« داده انـد. آن ها مدعی هسـتند که در صنعت 
مد ایران، سـری توی سـرها درآورده اند و مشـهور هسـتند. 
در حالـی کـه هیچ چیـز به جز چنـد عکس معمولـی که با 
فتوشـاپ درسـت شـده در دسـت ندارنـد. نـه دوره ویژه ای 
دیده انـد و نـه حتی اندام و چهره مناسـب ایـن کار را دارند. 
ظاهـراً اوضـاع بـرای مدل های پسـر ایرانی به علـت قانونی 
بـودن فعالیتشـان، تـا انـدازه ای بهتر اسـت. حتـی افرادی 
هسـتند کـه درآمـد خوبـی دارنـد و توانسـته اند بـا نشـان 
دادن ویژگی هایشـان در عرصه هـای بین المللـی هـم وارد 
شـوند، امـا آن طور کـه فعالان رسـمی عرصه مـد در ایران 
ادعـا می کنند بیشـتر خانم هایـی که در صفحـات مجازی 
ادعـای کار مدلینـگ را دارنـد، متأسـفانه دروغ می گوینـد. 
بـه گفتـه آن هـا اساسـاً در ایـران هیچ کـس نمی توانـد بـه 
صـورت قانونـی و بدون حجاب کار مدلینگ کند و بیشـتر 
ایـن دخترخانم هـا با پوشـیدن لباس های یـک برند خاص، 
خودشـان سـراغ عکاس هـا رفتـه و بـرای هـر شـات پـول 
پرداخـت می کننـد و بعـد عکسشـان را بـه دروغ به نـام آن 
برندهـا منتشـر می کننـد تـا این جـوری معـروف شـده و 

لایک جمـع کنند.

کارتان به جاهای باریک می کشد

متأسـفانه ایـن عکس های دروغیـن و آن چنانـی می تواند 
کار شـما را بـه جاهـای باریـک بکشـاند. آن طـور کـه در 
رسـانه ها آمـده اسـت این روزهـا به جز آگهی هایـی که به 
دروغ ادعـای آمـوزش و جـذب مـدل را دارنـد، گروه هـای 
خافـکاری هم هسـتند کـه در فضـای مجازی بـه دنبال 
طعمـه می گردنـد و معمـولاً طعمه هایشـان را یـا از بیـن 
دختـران سـاده دلی کـه بـرای آگهی هـا و بـه امیـد مـدل 
شـدن و شـهرت بـه مؤسسـه های زیرزمینـی مراجعـه 
می کننـد یـا از بیـن همیـن عکس هـاي منتشرشـده در 
فضـای مجـازی پیـدا می کننـد. خبرهـای متعـددی کـه 
از قاچـاق دختـران و هم چنیـن فعالیـت باندهـای خاف 
ایـن موضـوع  تبهـکاری منتشـر می شـود نشـان دهنده 
اسـت کـه ایـن روزهـا مـا دخترخانم هـا بـا سـهل انگاری 
می توانیـم به سـادگی در دام افتـاده و کارمـان بـه جاهای 
باریـک و باندهـای خـاف بکشـد و بـه جای رفتـن روی 

اسـتیج شـوهای مـد، سـر از زنـدان دربیاوریم.

نگاهی به صنعت مد و تب آن بین دختران

متهم یا مُدل؟!

آن طور که کارشناسان می گویند 
تنها سادگی دخترخانم ها نیست که کار 

دستشان می دهد بلکه نبود مدلینگ 
حرفه ای زیر نظارت نهادهای 

رسمی هم به این ماجرا دامن زده 
است.

یامتهمـ
ــمدل؟!

دارودسته مریم گلی

آشنایی با مهارت های کار گروهی

آدم بعضی وقت ها توی اخبار 
چیزهایی می شنود که مو به تنش 
راست می شود. شکر خدا که همیشه 
هم پای شبکه های اجتماعی 
به خصوص اینستاگرام در میان 

است
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6
می توانیم جریان ساز باشیم

سـادگی  تنهـا  می گوینـد  کارشناسـان  کـه  آن طـور 
دخترخانم هـا نیسـت کـه کار دستشـان می دهـد بلکـه 
نبـود مدلینـگ حرفه ای زیـر نظارت نهادهای رسـمی هم 
بـه ایـن ماجـرا دامـن زده اسـت. به اعتقـاد کارشناسـان، 
مدلینـگ اسـامی در حال حاضـر در دنیای مـد راه خود 
را بـاز کرده اسـت. کشـور ما با وجـود جوان هـای باانگیزه 
و مسـتعدی کـه دارد می توانـد به خوبـی وارد ایـن حرفـه 
شـده و خـودی نشـان دهـد و حتـی از کشـورهایی مانند 
ترکیـه هـم جلـو بزنـد. این طـوری هـم اسـتعدادهایی 
کـه در ایـن زمینـه داریـم سروسـامان می گیرد و دسـت 
سـودجویان جمع می شـود و هـم صنعت پوشـاک داخل 
رونق می گیرد. بدون شـک فایده این کار بسـیار بیشـتر از 
آسـیب هایش اسـت و اگر به درسـتی نظارت شـود نه تنها 
آسـیبی نخواهـد داشـت بلکه موجب رشـد و نـوآوری در 
حـوزه مـدل و لباس اسـامی می شـود و زنـان و دختران 
مـا به جـای این کـه لباس هـای تایلندی، چینـی یا ترکی 
بپوشـند لباس هـای ایرانـی ـ اسـامی خواهند پوشـید. 

ُ



  همشاگردی های معرکه من

بالاخـره روز موعـود فـرا می رسـد و من دوباره مجبـورم در ردیف اول بنشـینم و منتظر آمدن 
معلـم هنـر باشـم. زینـب از پشت سـرم می گویـد: »مطمئنـی کـه همان جـا خـوب اسـت؟ 
می توانـی جایـت را بـا مـن عـوض کنـی!« سـری تـکان داده و می گویـم: »ایـراد نـدارد، یک 
کاریـش می کنـم.« معلـم هنر بـا لباس عجیبـي وارد می شـود. از آن جایی کـه کمی خیاطی 
می دانـم، می توانـم تشـخیص بدهم کـه مانتوی خانم معلم چیـزی توی مایه هـای لباس های 

چهل تکـه اسـت؛ یعنی هـر تکه پارچه لبـاس، طرح مجزایـی دارد. خانم معلم سـامی کرده و 
وسـط کاس می ایسـتد. چنـد نفـر از بچه هـا به لبـاس جدید خانم معلـم می خندنـد، اما خانم 

معلـم اصـاً خم به ابـرو نمی آورد و بعد هم بدون معطلـی می گوید: »چون قرار بـود امروز خودمان 
را بـرای همدیگـر تعریف کنیم من لباسـی پوشـیدم کـه تکه هایش به تعداد شماسـت و هر تکه اش 

معـرف قسـمتی از شـخصیت مـن اسـت.« و بعد هم می پرسـد: »بـرای ارائـه تکلیف اول چه کسـی 
می شـود؟«  داوطلب 

  

         روی خط  هشـت      

ب!
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احتمـالاً شـما هـم تصویـر ناظم چینـی را توی شـبکه های 
موبایـل  جـان  بـه  چکـش  بـا  کـه  دیدیـد  مجـازی 

دانش آمـوزان افتـاده بـود تـا بهشـان یـادآوری کند 
کـه بـردن موبایـل بـه مدرسـه ممنـوع اسـت. 
شـاید در حـال حاضـر تـوی مملکـت مـا از این 
این جـور هنرنمایی هـای  امـا  نباشـد،  خبرهـا 
ناظم هـا زمانـی در کشـور مـا هـم بـاب بـود. 
نمونـه اش چهارراه هایی که جنابـان ناظم روی 
کلـه پسـرهای نامنظـم و گیـس بلند درسـت 

می کردنـد تـا درس عبرتـی بشـود بـرای همـه 
مـورد  در  مدرسـه  مقـررات  کـه  دانش آموزانـی 

ظاهـر و نحـوه پوشـش را رعایـت نمی کردنـد؛ البته 
هنـوز هـم تـوی کشـور مـا و هم در بیشـتر نقـاط دنیا 

مدرسـه ها و مراکـز آموزشـی حتـی دانشـگاه ها قوانینی در 
مـورد نـوع پوشـش دارند. بله، درسـت شـنیدید دانشـگاه ها 

هـم گاه مقـررات سـفت و سـختی در مـورد پوشـش 
دارنـد و متأسـفیم کـه اعـام کنیـم کـه اگـر قصـد 

ادامـه تحصیـل داریـد مجبوریـد حالاحالاهـا بـه 
سـاز مراکـز آموزشـی لبـاس بپوشـید. بماند که 
بـه قـول جنابـان ناظـم مدرسـه خونـه خالـه 
نیسـت و معلـوم اسـت کـه شـما نمی توانید با 
لبـاس آلا پلنگـی و موهـای عج وجـق و زلمبو 
و زیمبـو پشـت نیمکت هـای درس بنشـینید؛ 
البتـه هسـتند افـرادی تـوی دنیـا کـه مثـل 

ندارنـد،  دوسـت  را  قوانیـن  ایـن  دانش آمـوزان 
امـا دانشـگاه ها تأکیـد دارنـد کـه نـوع پوشـش بـا 

اعتبـار دانشـگاه در ارتبـاط اسـت و عـدم رعایـت این 
قوانیـن باعـث انحـراف ذهـن دانشـجویان از هـدف اصلی 

حضـور آن هـا در مرکز آموزشـی علمی می شـود. آن هـا در دفاع 
از قوانینشـان فهرسـت بلندبالایـی از دلایـل کاهـش میـزان حواس پرتـی در 
دانشـجویان، افزایـش تمرکـز و توجه به مسـائل مهم تر آموزشـی و تحصیلی، 
ایجـاد جـو مناسـب بـرای حضـور در دانشـگاه، محافظـت از شـأن، اعتبـار و 
خوش نامـی مراکـز تحصیلـی و دانشـگاهی، از بیـن بردن نشـانه های ظاهری 
اختـاف طبقاتـی میـان دانشـجویان و ایجـاد هویتـی بـه نـام دانشـجو در 
ورودی هـای جدیـد ردیـف کرده انـد. خوب اسـت بدانیـد که قوانین پوشـش 
در دانشـگاه های جهـان دختـر و پسـر نـدارد و بـرای همه به صورت یکسـان 

اجـرا می شـوند و همـه دانشـجویان بایـد آن هـا را رعایـت کننـد. 

از سوهان ناخن تا زدن عطر

چشـمانتان را ببندیـد و ورودی دانشـگاه را نـگاه کنیـد کـه مأمـور نگهبانـی 
یکی یکـی با خط کشـی مخصوص، ناخـن دانشـجوها را انـدازه می زند و یکی 
هـم آن هـا را بـو کرده و بعـد اجـازه ورود می دهـد. حتماً خنده تـان می گیرد 
و می گوییـد این دیگه چه جورشـه؟! این  جور بیشـتر دانشـگاه های دنیاسـت. 
دانشـگاه هایی کـه اتفاقـاً در کشـورهای مدعـی دموکراسـی و آزادی اداره 
می شـوند، ولـي می گوینـد هرجایـی قانـون خـودش را دارد و ایـن حرف هـا 
ربطـی بـه آزادی هـای فـردی و ایـن سوسـول بازی ها نـدارد. اگـر نگاهـی بـه 
مقـررات بعضـی از معروف تریـن دانشـگاه های دنیـا بیندازیـد متوجـه نـکات 
جالـب و گاهـی خنـده دار می شـوید. ظاهـراً بزرگ ترهایـی که ایـن قوانین را 
فهرسـت کرده انـد افراد زیـاد باریک بینی هسـتند، چون تقریبـاً هیچ نکته ای 
را فرامـوش نکرده انـد و حتـی در مـورد اسـتفاده از زیورآلات هم نظـر داده و 
قانـون گذاشـته اند. قوانیـن پوشـش در همـه جـای دنیا شـامل جواهـرآلات، 

لباس هـای خاص مثل شـلوار جیـن و تاپ، نـوع پارچه و بافت 
و رنـگ لبـاس و میـزان گشـادی آن، نـوع کفـش، آرایش 
موهـا و میـزان بلندی آن هـا، آرایش و بلنـدی ناخن ها 

و اسـتفاده از عطر می شـود.
جالـب این کـه مدافعـان ایـن قوانیـن به جـز حفظ 
شـأن محیـط درسـی و کمک به کیفیـت آموزش 
پـای کنتـرل بیماری ها را هم به میان کشـیده اند. 
همـه ایـن قوانیـن در وب سـایت ایـن دانشـگاه ها 
بـرای اطـاع دانشـجویان گذاشـته شـده و اگـر 
دانشـجویی از زیرشـان در برود، حالش را می کنند 
تـوی قوطـی! گاهی پـای تعهـد کتبی هم بـه میان 
می آیـد، حتی ممکـن اسـت والدینشـان را بخواهند تا 

بچه هایشـان را ادب کننـد.

حالا این قوانین چی هست؟

آن طـور کـه رسـانه ها می گوینـد در دانشـگاه ایالتـی 
کوتـاه،  لباس هـای  از  اسـتفاده  آمریـکا،  آرکانـزاس 
سـوراخ دار، خمـره ای و بدن  نمـا ممنوع اسـت، موها 
هم باید تمیز و مرتب باشـند. خبری هم از سـبیل 
چخماقی نیسـت و دانشـجو باید سـبیل هایش را 
کوتـاه نگـه دارد و هیـچ نـوع سـبک مـو از مـدل 
رونالدویـی تـا دیویـد بهکامی نداریم و اسـتفاده از 
زیـورآلات هم تعطیل اسـت. دانشـگاه ویرجینیای 
بایـد در تمـام مـدت حضـور در  جنوبـی آمریـکا 
نشـان دهنده  بپوشـند کـه  لبـاس  دانشـگاه جـوری 
عزت نفـس آن هـا و احتـرام به دانشـگاه باشـد. پوشـیدن 
یـک پیراهـن دکمـه دار که داخل شـلوار اسـت یا یـک پلیور 
بـا شـلوار راحتـی مناسـب الزامی اسـت، این یعنی کـه آن جا جین 
ممنوع اسـت. پوشـیدن جوراب هم به همراه کفش ضرورت دارد و نمی توانید 
مثـل این پسـر سوسـول ها با کتانی و صنـدل و بدون جوراب در دانشـگاه ول 
بچرخیـد. جالـب این که امور اداری باید تشـخیص بدهد لباس شـما در شـأن 
دانشـگاه هسـت یـا نـه؟! انگلیسـی ها در دانشـگاه آکسـفورد که تقریبـاً مثل 
سـال اول ابتدایـی رفتـار می کننـد و دانشـجویان باید لباس مصوب دانشـگاه 
را بپوشـند. لبـاس زنـان هـم نبایـد پشـت باز یا بدون آسـتین، تنگ یـا کوتاه 
باشـد. جالـب این کـه انگلیسـی ها بـرای ریـش هـم قانـون دارند و بـالا بردن 
خـط ریش، گذاشـتن ریش بـزی و خالکوبی برای دانشـجویان پسـر غیرمجاز 
اسـت. در کالـج بـرات ترکیه لباس ها نباید بیش از حد تنگ یا گشـاد باشـند 
و درضمـن نبایـد در مـورد لباس هایتـان هنری بـازی در بیاوریـد، پوشـیدن 
تیشـرت و دامن هـای تزئین شـده بـا دکمه، ربـان و هرجور تزئیـن دیگر روی 
لبـاس غیرمجـاز اسـت و یقـه پیراهن دانشـجویان باید بسـته و مرتب باشـد. 
در مـورد زیـورآلات هـم فقـط یک سـاعت می توانیـد ببندیـد و دخترخانم ها 
هـم فقـط می توانند یک جفت گوشـواره گوششـان کنند. در دانشـگاه ایالتی 
فلوریـدای آمریـکا شـلوارهای کشـی به اسـتثنای یونیفرم ورزشـی دانشـگاه 
ایالـت فلوریـدا قابـل قبول نبـوده، شـلوار ها، دامن هـا و پیراهن هـای دختران 
دانشـجو یکرنگ و یکدسـت باشـد. دانشـگاهی در فیلیپین اسـتفاده از رنگ 
موهـای زننـده، خالکوبـی و سـوراخ کـردن اعضای صـورت ممنوع اسـت. در 
دانشـگاه دولتـی فلوریـدا کفش هایـی با پاشـنه هایی کـه ارتفاعی بیـش از دو 
اینـچ دارنـد بـرای دخترخانم ها ممنوع اسـت. در دانشـگاه کنت انگلسـتان از 
پوشـیدن لبـاس مذهبـی و فرهنگـی برای مثـال یقه های مذهبـی، حجاب و 

روسـری از طرف دانشـگاه اسـتقبال می شـود.

خبرفوری

بازیگوشی ممنوع!

فقط توی مدرسـه نیسـت که قانون و انضباط را باید رعایت کنید و بازیگوشـی تعطیل اسـت، ظاهراً توی دنیا مؤسسـه هایی 
هسـتند کـه خیلی دوسـت دارند مثل مدرسـه ها باشـند و عیـن ناظم ها از بازیگوشـی خوششـان نمی آید. نمونه اش سـازمان 
سـیاي آمریـکا کـه سـگ تحـت تعلیمـي را بـه خاطـر بازیگوشـی اخـراج کـرد. ظاهـراً جنـاب سـگ بـه جـای تمرکـز روی 

درس هایـش، مـدام بـا بغل دسـتی اش بـازی می کـرده و در نهایـت از مرکز آموزشـی بیرونـش کرده اند.

موی بلند، ناخون دراز

واه، واه، واه

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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جعبه بزرگ شلوغ

وقتـی قـرار می شـود هرکـدام مـا چیـزی بـا خودمـان سـر کاس ببریم تـا معرف 
شـخصیتمان باشـد و دربـاره اش به دیگـران توضیح بدهیم من یکی که حسـابی 
دلـم می خواسـت از زیـر کار دربـروم، امـا مشـق های مدرسـه مثـل بـالا آمـدن 
خورشـید هسـتند، هرچقدر هم شـب کشـش بدهـد بالاخره خانـم معلم مثل 
خورشـید سـر می رسـد و روسـیاهی اش مثل شـب می ماند برای شما! به همین 
خاطـر محـض این کـه تـوی کاس دسـت خالی نباشـم می نشـینم حسـابی به 

ایـن موضـوع فکـر می کنم کـه چه چیـزی می تواند نشـان دهنده شـخصیت من 
باشـد. مامـان می گویـد: »به نظر من دفتر یادداشـت هایت نشـان دهنده شـخصیت 
توسـت.« بـا این کـه خیلی بـا حرفش مخالف نیسـتم، امـا می گویم: »اصـاً حرفش 
را هـم نـزن، ایـن دفتـر بیشـتر از این هـا خصوصـی اسـت و نمی توانم دربـاره اش به 
معلـم تـازه وارد و بچه ها توضیـح بدهم. ناسـامتی قدیم ها دفترهای خاطراتشـان را 
هفت تـا صندوقخانـه مخفی می کردنـد.« بابا می گویـد: »هرکدام از کاردسـتی هایی 
کـه درسـت کـردم یـا لباس هایـی کـه در تابسـتان دوختـه ام می توانند قسـمتی از 
شـخصیت مـرا نشـان دهنـد و ادامـه می دهد مثـاً همیـن شـال گردن نارنجی که 
می انـدازی، خیلـی مخصـوص بـه خـودت اسـت و بـه نظـرم می توانـد قسـمتی از 
تـو را کـه حسـابی شـاد و گـرم اسـت، منعکس کنـد.« لبخنـد می زنـم و می گویم: 
»ممنونـم، ولـي شـک نـدارم که همـه بچه هـا چیزهای خفنـی می آورند، مـن اصاً 
دلـم نمی خواهد با چهارتا کاردسـتی سـاده جلویشـان کم بیـاورم.« بابا شـانه ای بالا 

می انـدازد و می گویـد: »خـود دانـی!«

ایده خانم جان 

خانم جـان همان طـور کـه میله های بافتنـی را توی دسـتش جابه جا می کند می گویـد: »اگر 
کسـی از من می خواسـت چیزی که معرف شـخصیتم باشـد نشـان دهم، عکس بچه هایم را 
می بـردم.« می خنـدم و می گویـم: »خانم جـان ایده تـان خیلی بامزه اسـت، ولـی من که بچه 
نـدارم.« خانم جـان می گویـد: »من بـه تو چه کار داشـتم وروجک؟ خـودم را گفتم.« سـرم را 

توی دسـتم نگه می دارم و می گویم: »پاک گیج شـده ام. انگار توی مخم هیچی نیسـت.« 
مامـان می خنـدد و می گویـد: »خـب یـک قوطـی خالـی ببـر مدرسـه و بگـو ایـن 

سـرم اسـت.« بابـا و خانم جـان به سـختی سـعی می کننـد، نخندند. من شـاکی 
شـده و می گویـم: »ممنـون واقعـاً! اصـاً کمک نخواسـتم.« بابا کـه می خواهد 
پشـتیبانی کنـد، می گویـد: »اتفاقـاً کلـه مریم گلـی یـک جعبه پر اسـت. فکر 

کنـم الان کمـی درهم  برهـم شـده کافی  اسـت مرتبـش کنـد، آن وقت به 
جـواب درسـت هـم می رسـد.« ایـن را که می شـنوم مثل دانشـمندها 

چیـزی توی مخـم جرقـه می زند.

گوش ماهی های قدرتمند

همان طـور کـه همـه می دانیـد هر کاسـی یک خودشـیرین و همین طـور یک گل 
سرسـبد دارد. کاس ما هم از این قاعده مسـتثنا نیسـت و من چشم بسـته می توانم 
حـدس بزنـم هردوی این دو نفـر، اول از همه دستشـان را بلند می کنند. خانم معلم 
لبخنـد می زنـد، امـا در کمـال تعجـب اشـاره ای به آخـر کاس می کنـد و می گوید: 
»فکـر کنـم »نجـا« زودتـر از همـه دوسـت دارد در مـورد خـودش بـه مـا بگوید.« 
نجـا بـا خـودش گوش ماهـی بزرگـي بـه کاس آورده اسـت. او گوش ماهـی را بـه 
همـه ما نشـان می دهـد و می گویـد: »این گوش ماهی نشـان دهنده جایی اسـت که 
مـن از آن جـا آمـده ام، امـا خصوصیت دیگـري هـم دارد. از قدیم همیشـه مردم فکر 
می کردنـد اگـر گوش ماهـی را روی گوش شـان بگذارنـد، می توانند صـدای موج های 
دریـا را بشـنوند. در حالـی کـه توی نـگاه اول این گوش ماهی یک صـدف توخالی به 
نظـر می رسـد. مـن هم دقیقـاً مثل ایـن گوش ماهی هسـتم. شـاید در ظاهر خیلی 
مهـم نباشـم، امـا اگـر به دقـت بـه من گـوش بدهیـد صـدای امواجی را می شـنوید 

کـه حسـابی قدرتمنـد هسـتند و می خواهند به سـاحل موفقیت 
برسـند.« خانم معلم نجا را تشـویق می کنـد و می گوید: »خیلی 

خوش ذوق هسـتي.«

چادر مادربزرگ

 بعد از نجا، زینب داوطلب می شـود. او با خودش 
چادرنمـازي آورده اسـت. زینـب چادرنمـاز را بـه 
همه نشـان می دهـد و می گوید که ایـن چادرنماز 
مادربزرگـش اسـت؛ البتـه مادربـزرگ زینـب الان 
زنـده نیسـت و ایـن چـادر یـادگاری اي اسـت که 
به زینب رسـیده اسـت و توضیح می دهد: »شـاید 
ایـن چـادر کهنـه و قدیمـی باشـد، اما بـا خودش 
کلی خاطـره دارد.« ظاهراً مادربـزرگ زینب با این 
چـادر در تظاهـرات  زیادی شـرکت کـرده و جالب 
این کـه زمـان شـهادت دایـی زینـب بـا همیـن 
چـادر بـرای تشـییع رفته اسـت. زینـب می گوید: 
»دوسـت دارد وقتی پیر شـد چنین چادر باارزشی 
بـرای نـوه اش به ارث بگـذارد.« همـه از حرف های 

زینب احساسـاتی می شـوند. 

تقریباً بچه ها از گوشی پزشکی تا 
سنگ های توی بیابان 
را برای معرفی خودشان 
آورده اند. حتی یکی از بچه ها 
عکس »سازی« را که 
می نوازد آورده و می گوید که 
این ساز بخش مهمی از 
شخصیت اوست
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مسئولیت پذیری و پاسخگویی از صفات 
مهم کار گروهی است. در کارهای 
گروهی وظایف بین اعضای گروه تقسیم 
می شود. برای رسیدن به موفقیت 
گروهی، بسیار مهم است که هریک 
از اعضای گروه با قبول پاسخگویی و 
مسئولیت پذیری، وظایف خود را به موقع 
انجام دهند

فقط موفقیت تیم مهم 
نیست، مهم این است 

که افراد تیم هم در شرایطی 
قرار بگیرند که نسبت به گذشته 

قوی تر شده و رشد کرده 
باشند

نگاهی به قوانین بعضی از دانشگاه های جهان در مورد لباس و آرایش



  همشاگردی های معرکه من

بالاخـره روز موعـود فـرا می رسـد و من دوباره مجبـورم در ردیف اول بنشـینم و منتظر آمدن 
معلـم هنـر باشـم. زینـب از پشت سـرم می گویـد: »مطمئنـی کـه همان جـا خـوب اسـت؟ 
می توانـی جایـت را بـا مـن عـوض کنـی!« سـری تـکان داده و می گویـم: »ایـراد نـدارد، یک 
کاریـش می کنـم.« معلـم هنر بـا لباس عجیبـي وارد می شـود. از آن جایی کـه کمی خیاطی 
می دانـم، می توانـم تشـخیص بدهم کـه مانتوی خانم معلم چیـزی توی مایه هـای لباس های 

چهل تکـه اسـت؛ یعنی هـر تکه پارچه لبـاس، طرح مجزایـی دارد. خانم معلم سـامی کرده و 
وسـط کاس می ایسـتد. چنـد نفـر از بچه هـا به لبـاس جدید خانم معلـم می خندنـد، اما خانم 

معلـم اصـاً خم به ابـرو نمی آورد و بعد هم بدون معطلـی می گوید: »چون قرار بـود امروز خودمان 
را بـرای همدیگـر تعریف کنیم من لباسـی پوشـیدم کـه تکه هایش به تعداد شماسـت و هر تکه اش 

معـرف قسـمتی از شـخصیت مـن اسـت.« و بعد هم می پرسـد: »بـرای ارائـه تکلیف اول چه کسـی 
می شـود؟«  داوطلب 

کار گروهی چه مهارت هایی لازم دارد؟

خانـم معلـم توضیح می دهد کـه یک تیم خـوب همین جوری 
درسـت نمی شـود و موفقیت تیم خیلی بـه توانایی های اعضای 
آن تیـم بسـتگی دارد، بعـد هم اضافـه می کند: »ایـن حرف به 
ایـن معنـی نیسـت که اگـر همـه شـاگرد اول هـا را در یـک تیم 
جمـع کنیـد آن تیم موفق اسـت بلکه مهـارت کار تیمی 
متفاوت اسـت و لازم اسـت مـا آن ها را یاد گرفتـه و برای 
موفق شـدن تیم مان تقویتشـان کنیم.« امـا آن مهارت ها 

چـه هسـتند؟ با هـم چند نمونـه از آن هـا را می خوانیم:

مهارت کار تیمی چیست؟

خانـم معلـم توضیـح می دهد کـه مهـارت کار تیمی بـه معنـای توانایی همـکاری مؤثر 
بـا دیگـران بـرای رسـیدن بـه هدفی مشـترک اسـت. این جـور وقت ها مهم نیسـت که 
چـه مقـام یـا اسـتعدادی داریـم، مهـم این اسـت کـه همه کنـار هم بـرای رسـیدن به 
هدفـي مشـترک فعالیت کنیـم. خانم که نگاه کنجـکاو بچه ها را می بینـد ادامه می دهد: 
»وقتـی از گـروه کاری یـا تیـم حـرف می زنیـم منظورمان کسـانی اسـت کـه اطاعات 
و مهارت هـای مختلـف را بـا هـم بـه اشـتراک می گذارنـد و در تصمیم گیری هـا بـا هـم 
هسـتند و هریـک می کوشـند کمک کننـد تا دیگری وظایـف خود را بهتر انجـام دهد.« 
بعـد هـم پـای تخته رفتـه و می گویـد: »من چندتـا از مهارت هایـی را که برای تشـکیل 
گـروه لازم داریـد این جـا می نویسـم و دربـاره اش بـا هـم گـپ می زنیم، شـاید شـما هم 

بتوانیـد به این فهرسـت مـواردی را اضافـه کنید.«
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اگر به خاطر داشته باشید، هفته گذشته قرار شد هرکدام از ما سر کلاس هنر چیزی با خود ببریم تا به کمک آن بتوانیم خودمان 
را توصیف کنیم. راستش را بخواهید من یکی که حاضر بودم گیر چندصدتا مسئله سخت ریاضی بیفتم، اما دم به تله معلم هنر 
350جدید ندهم؛ البته دوست جدیدم »زینب« اصلاً با من موافق نیست و می گوید: »این ایده خیلی هم می تواند جذاب باشد.« 
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خانواده، معرف شخصیت

بـه نظـرم بچه هـا همه امروز سـنگ تمام گذاشـته اند. »حسـنا«، یکـی دیگر از بچه هـای کاس اسـت. او با 
خـودش عکـس دوچرخـه اش را آورده اسـت و می گوید کـه او برای یاد گرفتن دوچرخه سـواری خیلی 
زحمـت کشـیده اسـت و دوسـت دارد وقتـی بـزرگ شـد بتواند بـا دوچرخه همـه ایـران را دور بزند. 
وقتـی خانـم معلم می پرسـد: »چـرا او می خواهـد دور ایـران بگردد؟« حسـنا می گوید که بـه نظر او 
کشـورش از همه بهتر معرف شـخصیت اوسـت. یکی دیگر از دخترها با خودش عکس خانواده اش را 
آورده اسـت. یـاد ایـده خانم جان می افتم. او می گوید: »خانواده او معرف شـخصیتش هسـتند و اضافه 
می کنـد کـه در آینـده دوسـت دارد مثل مادرش، یک مامان درست وحسـابی شـود.« چندتـا از بچه ها 
بـه حرفـش می خندنـد، امـا خانم معلم طرفـش را می گیرد و می گویـد: »خیلی هم ایده اش جالب اسـت 

و او دختر مهربانی اسـت.« 

قرار است گروه دار بشویم

بعـد از این کـه همـه صحبـت می کننـد، خانم معلـم از بچه ها تشـکر می کند 
و می گویـد: »حـالا حـس می کنـم همه شـما را بهتر می شناسـم و شـما هم 
بـا یکدیگـر بیشـتر آشـنا شـده اید.« او ادامـه می دهد: »احتمـالاً ایـن اولین و 
آخریـن کار انفرادی تـان در کاس هنـر بـود و از شـما می خواهـم بـه دلخواه 

خودتان به چند گروه تقسـیم شـوید.« همه بچه ها به همدیگر 
نـگاه می کننـد و متعجب هسـتند. یکی می پرسـد: »خانم مگر 
این جـا کاس ورزش اسـت؟!« خانـم معلـم هنر می گویـد: »نه 
جانـم، امـا فقـط تـوی ورزش نیسـت کـه ما بـرای رسـیدن به 
موفقیـت تیـم لازم داریـم. در بیشـتر کارها بـا کار تیمی بهتر و 
زودتـر بـه نتیجه می رسـیم. در ضمن مهـارت کار تیمی چیزی 
اسـت که در آینده در هر شـغلی که باشـید، حسـابی به کارتان 

می آیـد.« 

به حرف هم گوش بدهیم

فایـده کار گروهـی ایـن اسـت که اعضـای گروه 
و  ایـده  و  بـا هـم گفت وگـو کننـد  می تواننـد 
برنامه هایشـان را بـا هم بـه اشـتراک بگذارند و با 
هم فکـری همدیگـر راه حل هـای مناسـبی برای 
مشـکات پیدا کننـد. لابد فکـر می کنید 
کـه در این مرحله لازم اسـت خوب حرف 
بزنیـد. بایـد بگویـم در اشـتباه هسـتید. 
مهارتـی کـه در ایـن مرحلـه خیلـی مهم 
اسـت مهـارت گـوش دادن بـه یکدیگـر 
اسـت. بـا گـوش دادن بـه یکدیگـر بهتـر 
حرف هـای هـم را می فهمیـم و می توانیم 
بـا درک بهتـر، بـرای رسـیدن بـه ایده هـا 

بهتـر تـاش کنیم.

بتوانید خوب و قابل فهم حرف بزنید

بعـد لازم اسـت بتوانیـد خـوب حرف بزنیـد و روی دیگـران تأثیر بگذاریـد. این جوری 
دیگـران را تشـویق می کنیـد کـه به حرف های شـما بهتـر گـوش داده و دلایلتـان را 

بشـنوند و بـا ایده هایتـان موافقت کنند. 

مسئولیت پذیر و پاسخگو باشید

مسـئولیت پذیری و پاسـخگویی از صفات مهم کار گروهی اسـت. در کارهای 
گروهـی وظایـف بیـن اعضـای گـروه تقسـیم می شـود. بـرای رسـیدن بـه 
موفقیـت گروهـی، بسـیار مهـم اسـت کـه هریـک از اعضـای گروه بـا قبول 
پاسـخگویی و مسـئولیت پذیری، وظایف خود را به موقع انجام دهند. مهارت 
مسـئولیت پذیری یعنـی شـما به خوبی بدانیـد چه وظیفـه ای داریـد، آن را 

سـروقت انجـام دهید و مسـئولیت همـه اشـتباهات تان را بپذیرید.

همکاری کنید

همـکاری، مهارتـي عمومی اسـت که میزان مشـارکت در 
گـروه را بـالا می بـرد. ایـن حـرف یعنـی این کـه شـما در 
همـه مراحـل همـراه گروه باشـید و با فعالیـت و همراهی 
کمـک کنیـد تـا کار گروهـی زودتـر بـه نتیجـه برسـد. 
این طـوری عضـو مفیدی هم خواهید شـد و همه شـما را 
دوسـت خواهنـد داشـت. در یک تیم، همه بـه کمک هم 
نیـاز دارنـد. به خصـوص زمانـی کـه یکی از اعضا مشـکلی 
داشـته باشـد و نتواند مسـئولیتش را به خوبی انجام دهد. 

کمـک به یکدیگـر صمیمیـت را در گـروه بـالا می برد.

به یکدیگر احترام بگذارید

در یـک گـروه هـر عضـو باید به دیگـر اعضا احتـرام بگـذارد. نباید فکر 
کنیـد کـه از دیگـران بهتـر هسـتید یـا این کـه خودتـان را دسـت بالا 
گرفتـه و دیگـران را دسـت کم بگیرید. کمک کردن و احترام گذاشـتن 
به یکدیگـر بزرگ ترین انگیزه بـرای انجام 
کارهـا و رسـیدن بـه اهـداف مشـترک 

است.

به رشد خودتان و دیگران کمک کنید

فقط موفقیت تیم مهم نیسـت، مهم این اسـت 
کـه افـراد تیم هم در شـرایطی قـرار بگیرند که 
نسـبت بـه گذشـته قوی تر شـده و رشـد کرده 
باشـند. این جـوری انگیزه بچه ها بـرای ماندن در 
تیم بیشـتر می شـود، چون می بینند با بـودن در 

تیم فـرد موفق تری شـده اند.

با دیگران ارتباط برقرار کنید

توانایـی ارتبـاط بـا سـایر اعضـای گروه 
احسـاس  وگرنـه  اسـت  مهـم  خیلـی 
تنهایـی می کنیـد و فکر می کنیـد برای 
وجودتـان اعضـای گـروه مهـم نیسـت. 
بایـد یـاد بگیرید کـه چگونه بـه دیگران 

شـوید.  نزدیک 

خودخواهی را کنار بگذارید

وقتـی در یـک تیم هسـتید دیگر 
نمی توانیـد فقط بـه خودتان فکر 
کنید و بایـد خودخواهی ها را کنار 
بگذاریـد. بـا یـک اتفـاق کوچک، 
سـریع عصبانی نشوید و حواستان 
باشد جلوی حس حسـادت تان را 
بگیرید. بهتر است دنبال درگیری 
و مخالفت با اعضای تیم نباشـید؛ 
البتـه شـما بایـد خیلـی صریح و 
رک نظرهـا و پیشـنهاد های خود 
را بـا هم گروهی هایتـان در میـان 

بگذارید. 

ما جادویی هستیم

دیگـر نوبـت بـه مـن رسـیده اسـت. تقریبـاً بچه هـا از گوشـی پزشـکی تا 
سـنگ های تـوی بیابـان را برای معرفـی خودشـان آورده اند. حتـی یکی از 
بچه هـا عکـس »سـازی« را کـه می نـوازد آورده و می گویـد کـه ایـن سـاز 
بخـش مهمـی از شـخصیت اوسـت. مـن حسـابی دسـتپاچه شـده ام، اما 
بالاخـره مجبـور می شـوم دسـتم را رو کنـم. من هـم کیکی را کـه با خود 
آورده بـودم نشـان می دهـم. همـه بچه هـا با تعجب بـه کیک سـاده ای که 
آورده ام نـگاه می کننـد. بـه خانـم معلـم و بچه هـا توضیح می دهـم که من 
در خانه شـیرینی می پـزم. خانم معلم می گوید: »خیلی کار خوبی اسـت.« 
می شـنوم کـه خودشـیرین کاس می گویـد: »یک کیـک سـاده، حداقل تزئینش می کـردی!« 
می گویـم: »ایـن یـک کیـک سـاده نیسـت. در واقـع ظاهـر سـاده ای دارد، اما اگـر چند لحظه 

صبـر کنیـد خودش را به شـما نشـان می دهد.« بعـد با چاقویی کـه آورده ام کیـک را برش 
می زنـم و کلـی اسـمارتیز و شـکات و چیزهـای دیگـر از داخـل کیـک بیـرون می ریزند. 
بچه هـا از داخـل نیمکت هایشـان بلند می شـوند که داخـل کیک مرا ببیننـد. زینب برای 
این کـه تشـویق کنـد می گویـد: »وای تـو یـک کیـک جادویـی آوردی؟« لبخنـد می زنم 
و می گویـم: »ایـن کیـک در ظاهـر سـاده اسـت، امـا داخلش کلـی چیزهـای مختلف با 
طعم هـای متفـاوت وجـود دارد. درسـت مثـل خود مـن! من هـم درون پـری دارم. هنوز 
تصمیـم نگرفتـه ام کدام ویژگی ام را برجسـته کنم، اما مطمئنم روزی موفق می شـوم که 
وجـه برجسـته خـودم را پیـدا کنم؛ البته ایـن را هم می خواسـتم بگویم کـه هیچ وقت از 
روی ظاهـر چیـزی نمی شـود آن را قضـاوت کـرد و درون هر چیزی مهم تر اسـت.« خانم 

معلـم هنـر برایـم دسـت می زنـد و می گویـد: »آفرین! تـو خیلی خاق هسـتی.« 

ایده خانم جان 

خانم جـان همان طـور کـه میله های بافتنـی را توی دسـتش جابه جا می کند می گویـد: »اگر 
کسـی از من می خواسـت چیزی که معرف شـخصیتم باشـد نشـان دهم، عکس بچه هایم را 
می بـردم.« می خنـدم و می گویـم: »خانم جـان ایده تـان خیلی بامزه اسـت، ولـی من که بچه 
نـدارم.« خانم جـان می گویـد: »من بـه تو چه کار داشـتم وروجک؟ خـودم را گفتم.« سـرم را 

توی دسـتم نگه می دارم و می گویم: »پاک گیج شـده ام. انگار توی مخم هیچی نیسـت.« 
مامـان می خنـدد و می گویـد: »خـب یـک قوطـی خالـی ببـر مدرسـه و بگـو ایـن 

سـرم اسـت.« بابـا و خانم جـان به سـختی سـعی می کننـد، نخندند. من شـاکی 
شـده و می گویـم: »ممنـون واقعـاً! اصـاً کمک نخواسـتم.« بابا کـه می خواهد 
پشـتیبانی کنـد، می گویـد: »اتفاقـاً کلـه مریم گلـی یـک جعبه پر اسـت. فکر 

کنـم الان کمـی درهم  برهـم شـده کافی  اسـت مرتبـش کنـد، آن وقت به 
جـواب درسـت هـم می رسـد.« ایـن را که می شـنوم مثل دانشـمندها 

چیـزی توی مخـم جرقـه می زند.

فاطمـه سـامانی| اگـر به خاطر داشـته باشـید، هفته گذشـته قرار شـد هرکـدام از ما سـر کلاس هنر چیزی بـا خود ببریـم تا به کمـک آن بتوانیم 

خودمـان را توصیـف کنیـم. راسـتش را بخواهیـد من یکـی که حاضر بـودم گیر چندصدتا مسـئله سـخت ریاضی بیفتم، امـا دم به تلـه معلم هنر 

جدیـد ندهـم؛ البتـه دوسـت جدیـدم »زینـب« اصلاً با مـن موافق نیسـت و می گویـد: »این ایـده خیلی هـم می تواند جـذاب باشـد.« در هر حال 

شـما چه توی دسـته من باشـید و چـه در گروه زینـب، می توانید یادداشـت های امـروز مریم گلـی را درباره اتفاقات مدرسـه دنبال کنیـد و ببینید 
معلـم هنر چه خـواب تـازه ای برایمان دیده اسـت.

دارودسته مریم گلی
آشنایی با مهارت های کار گروهی

2

4

6811

12

9

10
مسئولیت پذیری و پاسخگویی از صفات 
مهم کار گروهی است. در کارهای 
گروهی وظایف بین اعضای گروه تقسیم 
می شود. برای رسیدن به موفقیت 
گروهی، بسیار مهم است که هریک 
از اعضای گروه با قبول پاسخگویی و 
مسئولیت پذیری، وظایف خود را به موقع 
انجام دهند

7

فقط موفقیت تیم مهم 
نیست، مهم این است 

که افراد تیم هم در شرایطی 
قرار بگیرند که نسبت به گذشته 

قوی تر شده و رشد کرده 
باشند

خانم معلم توضیح می دهد که 
مهارت کار تیمی به معنای توانایی 
همکاری مؤثر با دیگران برای 
رسیدن به هدفی مشترک است. 
این جور وقت ها مهم نیست که چه 
مقام یا استعدادی داریم، مهم 
این است که همه کنار هم برای 
رسیدن به هدفي مشترک فعالیت کنیم

13

14

15

این یک کیک ساده نیست. در واقع ظاهر 
ساده ای دارد، اما اگر چند لحظه صبر کنید خودش را 
به شما نشان می دهد

16

17

18 همکاری، مهارتي عمومی است که 
میزان مشارکت در گروه را بالا می برد. 
این حرف یعنی این که شما در همه 
مراحل همراه گروه باشید و با فعالیت و 
همراهی کمک کنید تا کار گروهی زودتر به 
نتیجه برسد
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بانوی کار و زندگی
دستانت عطر محبت می دهد بانوی کار و تلاش و زندگی/ عکس ها؛ برداشت انگور از باغستان های روستای سولار شهرضا  نمــــا  هشــت
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اس
ق  با ذوق وشوق آمده ام حضرت رئوف

فکری به حال رنگِ سیاه پرم کنی
زشتم قبول؛ بچه آهو که نیستم
باید نگاه معجزه بر جوهرم کنی

باید تو را به پهلوی زهرا قسم دهم
تا عاقبت به خیرترین نوکرم کنی

 مادر سپرده است به دست شما مرا
گفته فقط شما ببری کربلا مرا

ـــذر می  کبوترانن
اس

د ق
حی

و

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

در داستان غرق شویم

کاملًا 
دخترانه

بچه کـه بـودم، چیزهایـی را نمی فهمیدم؛ 
یعنی خیلی چیزها را نمی فهمیدم، درسـت 
مثـل همـه بچه هایـی کـه از کار پدرهـا و 
مادرهایشـان سـر درنمی آورنـد، مـن هم 
از کار مامانم سـر درنمی آوردم. شـاید آن 
وقت هـا بهم سـخت می گذشـت، اما حالا 
می فهمـم کـه بهترین سـال های زندگی ام 
را گذرانـدم. خـب، البتـه اصـلًا دوسـت 
نـدارم به ایـن بهتریـن سـال های زندگی 
بهتـر  سـال ها  همیـن  چـون  برگـردم، 
اسـت.  شـاید بپرسـی از چه نظـر بهترین 
می گذرانـدی؟  را  زندگـی ات  سـال های 
حـالا کـه پـس از سـال ها بـه آن وقت هـا 
فکـر می کنـم، می بینـم بـه معنـای واقعی 
کلمـه بچگـی کـردم. در کودکـی، بچـه 
زود  نمی دیـد  نیـازی  کسـی  و  بـودم 
زنانگـی  دنیـای  بـه  زود  شـوم،  بـزرگ 
وارد شـوم.  بچـه کـه بـودم، تـا حـدود 
عروسـک هایم  بـا  دبیرسـتان  سـال های 
عروسـک ها  جـای  بـه  می کـردم،  بـازی 
فقـط  عروسـک ها  ایـن  مـی زدم،  حـرف 
نبودنـد،  آدمیـزاد  شـبیه  دختربچه هایـی 
حیوان هـای زیـادی داشـتم کـه بـا آن ها 
همیشـه  مامـان  می کـردم.   بـازی  هـم 
بچگانـه  و  سـاده  لباس هـای  برایـم 
انتخـاب می کـرد. خـوب یادم هسـت در 
از  دخترعمه هایـم  دیـدن  بـا  عروسـی ها 
لباس هـای خـودم خجالـت می کشـیدم، 
من بلوز و دامنی سـاده پوشـیده بـودم، اما 
آن هـا پیراهن های زنانه. مامـان موهایم را 
سـاده شـانه مـی زد، امـا دخترعمه هایم با 
همان سـن کـم بـه آرایشـگاه می رفتند و 
موهایشـان شـینیون می شـد. حـس بـدی 
داشـتم، خیلـی بد. هنـوز هـم آن حس در 

هسـت.  یادم 
امـا حـالا... وقتـی بـه دختربچه هـا نـگاه 
یـازده،  دختربچه هـای  بـه  می کنـم، 
می خـورم.  حسـرت  دوازده سـاله، 
دنیـای  وارد  زود  خیلـی  بچه هـا  ایـن 
پـرزرق و بـرق می شـوند؛ درسـت مثـل 
دخترعمه هـای خـودم. نمی فهمـم آرایش 
بـرای دخترهـای یـازده، دوازده سـاله چه 
مخالـف  چیزهـا  ایـن  بـا  دارد...  لزومـی 
نیسـتم، امـا به نظـرم هر رفتـاری، مختص 
سـن خاصـی اسـت.  شـاید تـو کـه ایـن 
یادداشـت را می خوانـی هـم جـزو همیـن 
گـروه از دخترهـا باشـی؛ همیـن گروهـی 
یـاد  را  آرایـش کـردن  کـه خیلـی زود 
را در  می گیرنـد، خیلـی زود موهایشـان 
خیلـی  می کننـد،  شـینیون  عروسـی ها 
زود بـه جـای لباس هـای سـاده دخترانـه، 
لباس هـای زنانـه می پوشـند، اما راسـتش 
را بخواهـی، این هـا چندان جالب نیسـت. 
و  بـودن  بـرای کـودک  از فرصتـی کـه 
سـادگی داری، خـوب اسـتفاده کـن. این 
سـال ها دوبـاره بـاز نمی گردنـد، امـا تـا 
دلت بخواهـد وقت داری بـرای رفتارهای 
بزرگسـالانه. در ایـن سـال های پیـش رو، 
بـرای  کـن!  کودکـی  و  بـاش  کـودک 
زنانگـی وقـت زیـاد اسـت، خیلـی زیـاد.  

یادداشت
الهام صالح

رمز
ه ق

رخ
وچ

ـد
ـ روی نوک انگشـتان پایم ایسـتادم و دسـتم را تا جایی که می توانسـتم 

بـه سـمت بالا کشـیدم. بالاخره موفق شـدم زنـگ در را چندبار بلند و 
کشـیده به صـدا درآورم و صدای بلبـل آن را آزاد کنم.

تـه دلـم هم غرغـر می کردم کـه این چه جور زنگ گذاشـتنی اسـت؟ 
مجبـور بـوده این قـدر آن را بـالا بگـذارد؟ فکـر آدم هـای قدکوتاه را 

نکـرده؟ اصـلًا  دایـي خـودش هم کـه قد بلندی نداشـت.
بعد یادم آمد که او هیچ وقت مجبور نیست زنگ را بزند.

بعـد هـم حواسـم رفت پـی بچه هایی که تـوی کوچه با سـروصدا دنبال توپ پلاسـتیکی 
چنـد لایـه می دویدنـد و چنـان محکـم شـوت می زدنـد که انـگار تـوی اسـتادیوم بازی 

می کننـد و هزاران تماشـاچی برایشـان سـوت و کـف می زنند.
بعـد یـاد حـرف دایی جـان افتـادم کـه اگـر بـه ایـن وروجک هایی که سـر ظهـر زنگ 

می زننـد و فـرار می کننـد، دسـتم برسـد؟! 
بعد حق را دادم به او که زنگ جدید را این قدر بالا بگذارد...

خـب پـس چـرا در را بـاز نمی کند؟ همیشـه کـه این وقـت روز خانـه بود! یعنـی دوباره 
بایـد امتحان می کـردم و باز زنـگ را..

در باز شـد. زن دایی چادر گلدارش را روی سـرش مرتب و دسـت خیسـش را با گوشـه 
آن خشـک کـرد و این طـرف و آن طرف کوچـه را نگاه کرد.

خودم را جلو انداختم و گفتم: سلام.
خندیـد و گفـت: تویـی؟ فکـر کردم بـاز این بچه هـا بازی شـان گرفته. شـرمنده معطل 

شدی!
وارد حیـاط شـدم. بـوی قرمه سـبزی چنـان تـوی حیـاط پیچیده بـود که ضعف کـردم و 

صـدای قـار و قور شـکمم را به وضـوح شـنیدم. زن دایی لبخنـدی زد.
ماشـین لباسشـویی گوشـه حیاط روشـن بود و کنار حوض هم تشـت لباس های شسـته 

منتظر آب کشـی بودند.
صـدای گریـه امیرعلـی بلند شـد. زن دایی تندی دوید سـمت اتـاق و بعـد از چند لحظه 

بچـه به بغـل آمد تـوی حیاط.
-امیرحسـین جـان قربانـت! چند لحظـه این بچـه رو بگیر تا من نهـار دایـی ات را آماده 

. کنم
دسـتم را جلـو بردم. نگاهم به لباس های تمیز امیرعلی و سـیاهی دسـتم کـه افتاد، گفتم: 

چند لحظـه صبر کنید.
دسـتم را زیـر شـیر آب گرفتـم و با کمی پودر رختشـویی روغن سـیاه ماسـیده روی آن 

شستم. را 
بابـا کـه تـوی آن تصـادف مـا را تنهـا گذاشـت مـن ماندم و مـادر و لیـلا. مامـان خیاط 
ماهـری بـود و مشـتری زیاد داشـت، اما غـرورم اجازه نمی داد که دسـت جلـوي او دراز 

کنـم و پول توجیبـی بگیرم.
 بابـا کـه بـود اوضـاع فـرق می کـرد. هـر روز غـروب کـه بـه خانـه می رسـید و سـر و 
صورتـش را می شسـت و چایـی تـازه دم را می خورد، همه پولـی را کـه آن روز از صبح با 
عـوض کـردن دنده یک و دو و سـه پشـت فرمان تاکسـی کاسـب شـده بـود می ریخت 

جلـوی خـودش و بعـد سـهم مـن و لیلا و حتـی مامان را مـی داد. 

سـهم مـن دو برابـر خواهـرم بود و هر روز بسـته بـه مقدار دخـل آن روز بابـا، مقدارش 
فـرق داشـت. هـر وقت هم لیـلا اعتـراض می کرد، بابـا می گفت: امیرحسـین مـرد خانه 
اسـت. از تـو بزرگ تـر اسـت و بایـد کمـک دسـت مامان باشـد وقتـی من نیسـتم. مرد 
بایـد دسـت بـه جیب باشـد. تـازه قرار بـود من بـا پس انـداز پـول توجیبـی ام دوچرخه 
بخـرم. بـس کـه عاشـق دوچرخه سـواری بـودم. بس کـه انتظـار می کشـیدم عصرهای 
جمعـه برویـم خانـه دایی جـان و دوچرخه اش را بـردارم و تـوی کوچه تندتند پـا بزنم و 
بـاد بپیچـد توی موهایم و کیف کنم. حالا دوسـت نداشـتم با پانزده سـال سـن از مادرم 

خرجـی بگیـرم. همیـن بـود کـه از دایی جان خواسـتم مرا به شـاگردی قبـول کند.
هرچنـد دربـاره مکانیکی و تعمیر ماشـین هیچـی نمی دانسـتم، دایی جان قبول کـرد و از 

اول تابستان شـدم شاگرد او.
مامـان مخالـف بـود. می گفـت: »مـردم چـه می گوینـد؟ جـواب فامیـل بابایـت را چی 
بدهـم؟ نمی گوینـد عرضـه نداشـت بچه هایـش را بـه سـرانجام برسـاند؟ نمی گوینـد 
نتوانسـت خرجـی بچه هایـش را دربیـاورد؟ نمی گویند پسـرش را فرسـتاده کارگری؟«
بعـد کلـی التماس و درخواسـت، قبول کـرد فقط تابسـتان. آن هم بـرای این که حرفه ای 
یاد گرفته باشـم. مدرسـه ها که شـروع شـد باید به درس و مشـقم برسـم. امیرعلی توی 
بغلـم بی تابـی می کرد. دسـتم داشـت درد می گرفت کـه زن دایی آمد و قابلمـه ای را که 

توی دسـتمال پیچیـده بود داد دسـتم و بچه را گرفت.
-مواظب باش نسوزی.

خداحافظی کردم و قابلمه را بستم به ترک دوچرخه و سوار شدم. 
پول توجیبی ام بعد سـه سـال شـده بـود انـدازه خرید دوچرخـه دنـده ای. از همان مدلی 
کـه چندبـار بـا بابا پشـت شیشـه مغـازه دیده بـودم و بـرق و رنـگ قرمـزش بدجوری 

چشـمم را گرفتـه بود.
ولـی هرچقـدر حسـاب وکتاب کـردم دیدم بعـد بابا خودخواهی اسـت کـه بخواهم همه 
پول هایـم را بدهـم و بـرای خـودم دوچرخـه بخـرم؛ آن هـم وقتی چـرخ خیاطـی مامان 
کـه قـرار بـود چـرخ زندگـی را بچرخانـد، خـراب شـده بـود و هی نـخ پـاره می کرد و 
مشـتری ها می ماندنـد معطـل و مامـان حـرص می خـورد که سـفارش مردم مانـده روی 

دستم.
خیلـی کیـف داشـت وقتی مـن و لیلا چرخ خیاطـی جدید را کـه خیلی هم سـنگین بود، 

به سـختی تـوی اتـاق کار مامـان گذاشـتیم و او را با چشم بسـته بردیم تا پشـت میز.
بـرق چشـم مامان با دیـدن چرخ خیاطی جدید درسـت مثل چشـم های خـودم بود بعد 

دیـدن آن دوچرخه قرمز.
تندتنـد رکاب مـی زدم تـا خـودم را بـه تعمیـرگاه دایی جان برسـانم تا قرمه سـبزی ای 
کـه بویـش دیوانـه ام کرده بود سـرد نشـود و از دهن نیفتد. بـاد توی موهایـم می پیچید. 
دوچرخـه دایی جـان دنـده ای نیسـت، قرمـز هـم نیسـت، اما سـوارش که می شـوم لذت 
می بـرم کـه مرد خانـه ام، که دسـتم به جیبم مـی رود، که مامـان به من افتخـار می کند.
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